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با دل نازك ملايم ساز خلق خويش را
بيش تر از موم مى باشد حصار آيينه را         (صائب، ج1: 123)
ــاخته  ــيارى با آينه س ــى تركيبات بس البته در ادب فارس
ــت؛ هم چون آينة زانو (= كاسة زانو)، آينة بخت  (=  ــده اس ش
آينه اى كه در مجلس عقد زناشويى، برابر عروس نهند)، آينة 
ــمان (= كنايه  چينى (= آينه از مس و نقره و برنج)، آينة آس
از خورشيد)، آينة دل، آينة دق، آينة اسكندر و ... كه در اين 

مقاله مجال پرداختن به آن ها نيست.

پى نوشت
1. آراستن خود به جامه و غيره.
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انتشارات فردوس، دو جلد، 1377.
ــعار صائب، دو جلد، چاپ دوم،   8ـ گلچين معانى، احمد؛ فرهنگ اش

انتشارات اميركبير، 1373.
ــه نيك چند، بهار؛ بهار عجم، فرهنگ لغات تركيبات كنايات و  9ـ لال
امثال فارسى، سه جلد، چاپ اول،  تصحيح كاظم دزفوليان،  انتشارات 

طلايه، 1380.
ــش محمد قهرمان، چاپ  10ـ محمّد صائب تبريزى؛ ديوان، به كوش

چهارم، انتشارات علمى و فرهنگى، شش جلد، 1383.
ــش منصور  ــد غياث الدين رامپورى؛  غياث اللّغات، به كوش 11ـ محمّ

ثروت، چاپ اول، انتشارات اميركبير، 1363.
12ـ محمّد نجيب كاشانى؛ كليات نجيب كاشانى، به مقدّمه و تصحيح 
ــارات ميراث  ــات اصغر دادبه و مهدى صدرى، چاپ اول، انتش و تعليق

مكتوب، 1382.
13ـ معين، محمّد؛ فرهنگ فارسى، 6 جلد، چاپ شانزدهم، انتشارات 

اميركبير، چاپ شانزدهم، 1379.
14ـ نجم الدّين رازى؛ گزيدة مرصاد العباد، به انتخاب و با مقدمة محمد 

امين رياحى، چاپ ششم، انتشارات علمى، 1373.
ــيالكوتى)، فرهنگ مصطلحات الشعرا، چاپ  15ـ وارسته لاهورى (س

اول، مؤسسه  پژوهش هاى فرهنگى، 1364.

چکيده
ــواهدى از  ــيده ايم، ضمن ذكر دلايل و ش ــن مقاله كوش در اي
ــارة معناى فعل  ــاب كليله و دمنه درب ــير و گاو» از كت «باب ش
ــه لطايف الحيل و به  ــم كه ب ــم» در جملة «مى انديش «درگردان
هروجه كه ممكن گردد بكوشم تا او را درگردانم» توضيح دهيم.

کليد واژه ها:
كليله و دمنه، باب شير و گاو، فعل درگردانم.

مدخل
در كتاب ادبيات فارسى سال سوم دبيرستان، رشتة ادبيات و 
علوم انسانى، در درس «باب شير و گاو» از كتاب كليله و دمنه 
ــارة معناى فعل  ــى درب توضيحى در صفحة 56 كتاب درس
ــت، كه در اين جا  ــم» از صفحة 53 كتاب آمده اس «درگردان

برآنيم تا آن را بهتر بشناسيم.
ــانى) فعل  ــوم علوم انس ــال س ــن كتاب (ادبيات س در اي
ــم كه به لطايف الحيل و به  «درگردانم» در جملة «مى انديش
ــم تا او را درگردانم» به صورت  هروجه كه ممكن گردد بكوش
«منصرف كنم» معنى شده است كه با توجه به فحواى كلام 
و سياق سخن و نيز شواهد و سخنانى كه به دنبال آن در اصل 
داستان مى آيد، اين معنى چندان با اصل كلام و جمله و كل 

مطلب، سازگار نيست.
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تحليل روان شناختى شخصيت دمنه
از ويژگى اى شخصيتى دمنه در طى داستان اين گونه برمى آيد 
كه او مغرور و جاه طلب با زيركى خاص خود است و اين ويژگى 
ــتان با صفات «حريص تر و بزرگ منش تر» نيز آمده  او در داس
ــتن  ــت با شكس ــت (مينوى، 1374: 61). او درواقع مى خواس اس
هنجارهاى موجود در سلسله مراتب پايگاه هاى اجتماعى به شير 
نزديكى جويد1 و با توجه به ترس شير از صدا و هيبت گاو، شير 
ــد و از او به عنوان دستاويزى  را هم در تسلط خود داشته باش

براى رسيدن به مقاصد و اهداف خود بهره ببرد.
دمنه شخصيت و تصويرى منفى در داستان دارد ولى از اراده اى 
ــتوار همراه با زيركى برخوردار است و در پيش برد  محكم و اس
اهداف خود تا حد امكان از آن بهره مى برد. او اين موضوع را در 
اثناى داستان به خوبى نشان مى دهد و براى آن نيز قصه اى كوتاه 
از «زاغ و مار» بيان مى كند كه درضمن آن حكايت بى خردى 

ماهى خوار را در برابر پنج پايك به تصوير مى كشد.
ــود در  ــت هاى خ ــت هدف و خواس ــس از شكس ــه پ دمن
ــير و به دست آوردن مقام، براى درد دل  نزديك شدن به ش
ــى نزد دوست ديرين و يك دل خود  و به گونه اى چاره انديش
«كليله» مى رود ولى كليله او را از ادامة اين ماجرا بازمى دارد. 
با توجه به شكست خوردگى دمنه ـ در عين جاه طلبى و غرور ـ 
ــة نابود كردن گاو در فكر و ذهن او جاى مى گيرد و او  انديش

خود اين را در چند جاى داستان با تأكيد بيان مى كند.
درواقع، دمنه با زيركى و خوش زبانى باب دوستى را با شير 

باز مى كند و به گونه اى، مشاور و رايزن او مى شود:
ــخن در باب آداب پادشاهى  «چون دمنه از اين سخن (س
ــير بدو زيادت گشت و  ــد اعجاب ش و خدمت كارى) فارغ ش
ــا او الفتى تمام  ــيار فرمود و ب جواب هاى نيكو و ثناهاى بس

گرفت.» (كليله و دمنه، مينوى: 70)
ــدن گاو در صحنه هاى سياسى، دمنه كم كم از  اما با پيدا ش
مقام و جايگاه خويش تنزل مى يابد و اين را از درد دل او با كليله 
مى توان دريافت: «چون دمنه بديد كه شير در تقريب گاو چه 
ترهيب مى  نمايد و هر ساعت در اصطفا و اجتباى وى مى افزايد، 
ــت حسد سرمة بيدارى در چشم وى كشيد و فروغ آتش  دس
خشم و غيرت در مفرش وى پراكند تا خواب و قرار از وى بشد. 
نزديك كليله رفت و گفت: اى برادر، ضعف رأى من مى بينى؟ 
همت بر فراغ شير مقصور گردانيدم و در نصيب خويش غافل 
بودم، و اين گاو را به خدمت آوردم تا قربت و مكانت يافت و من 

از محل و درجت خويش بيفتادم.» (همان: 74)
ــخن خواهش دمنه از كليله راه نجات و خلاص از  ادامة س

اين گردابى است كه خود به وجود آورده است:
«دمنه گفت: چنين است و اين كار من كردم، اكنون تدبير 

خلاص من چگونه مى بينى؟

كليله گفت: تو چه انديشيده اى؟
گفت: مى انديشم كه به لطايف الحيل و بدايع تمويهات گرد 
اين غرض درآيم و به هروجه كه ممكن گردد بكوشم تا او را 

درگردانم.» (همان: 79)
همان طور كه گفته شد، دمنه تحمل آن را ندارد كه كسى 
را كه خود معرف او بوده است، به جاى خويش ببيند و مكان 
را براى او خالى گذارد. اين، با غرور و وجاهتى كه در وجود او 

جاى گرفته سازگار نيست.
ــم كه به منزلت  در ادامه مى گويد: «من چون اميدوار باش
خويش باز رسم و جمال حال من تازه شود. طريق آن است 
ــتم تا پشت زمين را وداع كند و  كه به حيلت در پى گاو ايس

در دل خاك منزلتى آبادان گرداند.» (همان: 80)
افعال و تركيب هايى كه در پايان جملة بالا گفته شد (پشت 
ــاك منزل كردن) هر دو  ــن را وداع كردن) و (در دل خ زمي
ــتن و نابود  ــت كه هدف دمنه چيزى جز كش بيان گر اين اس
كردن گاو نيست و او براى رسيدن به اين هدف هر حيله اى 

را به كار مى بندد.
ــش هاى او از دمنه اين معنى  ــخنان بعدى كليله و پرس س
ــتن گاو از طرف دمنه قطعى است، قوت  ــة كش را كه انديش
مى بخشد. كليله با توجه به زور و توان گاو و نيز يار و همراهان 

او نوع كشتن گاو را از دمنه مى پرسد:
كليله مى گويد: «دانستم. لكن چگونه در هلاك گاو سعى 
ــت و يار و معين  ــت و او را قوت از تو زيادتر اس توانى پيوس

بيش تر دارد.» (همان: 81)
ــه نيز به مكر و حيلة خود اعتماد دارد و از آن به عنوان  دمن
ــير را  ــتوار ياد مى كند و قصة خرگوش و ش ــتوانه اى اس پش
به عنوان تأييدى بر آن ذكر مى كند و نشان مى دهد كه زور و 
توان مندى جسمى را در برابر آن ناچيز مى داند: «دمنه گفت: 
بدين معنا نشايد نگريست كه بناى كارها به قوت ذات (جسم) 
و استيلاى اعوان (ياران) نيست و آن چه به رأى و حيلت توان 

كرد، به زور و قوت دست ندهد.» (همان: 81)
در ادامه، كليله نكتة ديگرى را به دمنه گوش زد مى كند: «گاو را 
كه با قوت و زور، خرد و عقل جمع است به مكر با او چگونه دست 
توانى يافت؟ دمنه گفت: «چنين است لكن به من مغرور است و 

از من ايمن، به غفلت او را بتوانم افكند.» (همان: 86)
ــان مى كند كه از راه غدر و  ــا دمنه اين نكته را بي در اين ج
خيانت و از جايى كه او فكر نمى كند (دوستى با گاو) مى تواند 
او را براندازد. پس انديشة منصرف كردن هيچ كس (نه گاو و نه 

شير) در ذهن او جايى ندارد.
نكتة ديگرى كه مى تواند انديشة كشتن گاو را از طرف دمنه 
توجيه كند، جمله اى است كه كليله در آخر صحبت هاى خود 
ــا دمنه بيان مى كند: «اگر گاو را هلاك توانى كرد چنان كه  ب



فعل «درگردانم» 
در جملة 
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رنج آن به شير بازنگردد، وجهى دارد و در احكام خرد تأويل 
يافته مى شود.» (همان: 88)

با توجه به جملات و سخنانى كه در شناخت شخصيت دمنه 
بيان شد، مى توان به اين نكته پى برد كه فعل «درگردانم» در 
جملة «مى انديشم كه به لطايف الحيل و به هروجه كه ممكن 
ــردن» و مجازاً «از  ــردد او را درگردانم» معناى «واژگون ك گ
بين بردن» را مى رساند و توضيح «منصرف كردن» دربارة اين 
فعل در جملة ياد شده معنادار به نظر نمى رسد. براى توضيح 
ــاختار فعل و ذكر شواهدى از ديگر  بيش تر به بحث دربارة س

متون ادبى در تأييد معناى ياد شده مى پردازيم.

ساختار فعل
ــتن، درگرديدن و درگرداندن (درگردانيدن) اين هر  درگش
سه مصدر داراى يك بن و ريشه ولى در ساختارهاى گوناگون 
ــتن و درگرديدن دو گونه مصدر به ترتيب از  هستند. درگش
ــتند كه معناى يك سانى دارند.  نوع ماضى و مضارع هم هس
درگرداندن يا درگردانيدن گونة ديگرى از مصدر «درگرديدن» 
است كه با تك واژ «ان» از حالت ناگذرايى به گذرايى تبديل 

شده است. 
ــالا را به همراه معناى آن بيان  ــدا هريك از مصادر ب در ابت
ــا مثال هايى ذكر  ــراى توضيح بيش تر، مثال ي ــم و ب مى كني
خواهيم كرد كه در درك و دريافت معناى فعل «درگردانم» 

ما را يارى دهند.
ــدن» و «از بالا  ــتن: در لغت نامة دهخدا «واژگون ش درگش

افتادن» معنا شده است.
ــير و گاو»، آن جا كه  ــه و بطان» از «باب ش ــة «باخ در قص
بطان، باخه را به اوج آسمان برده اند و مردمان از اين صحنه به 
شگفت آمده اند و زبان به باخه دراز كرده اند: «باخه خويشتن 
ــت و گفت: «تا كور شويد.»  ــت، آخر بى طاقت گش نگاه داش

دهان گشودن همان بود و از بالا درگشتن.» (همان: 112)
درگرديدن: همان طور كه گفته شد، اين مصدر با «درگشتن» 
ــان، ولى «درگرديدن» با  ــت با معناى يك س از يك گونه اس
توجه به گونة مضارع ساخته شده است. توضيح اين كه برخى 
از افعال داراى دو مصدر يا ريشة فعل اند كه يكى از نوع ماضى 
و ديگرى از نوع مضارع است؛ مانند «درنوشتن» (طى كردن و 
پيچيدن) و «درنورديدن» (طى كردن، پيچيدن). اين مصدر 

در لغت نامة دهخدا «افتادن و درغلتيدن» معنا شده است:
قمرى از بى وطنى چند به هر درگردد

لطف معشوق چه شد سرو چمن درگردد
(محمدسعيد اشرف، گرفته شده از فرهنگ آنندراج)

ــتن، سرنگون  هم چنين معناى ديگرى از قبيل نگون گش
شدن، افكنده شدن، درواگشتن براى آن بيان شده است:

بدان تا لشكر از من برنگردد
بناى پادشاهى درنگردد

و نيز: چه پيش آرد زمانه كان نگردد
چه افرازد و زمين كان درنگردد

و: نگردم از تو تا بى سر نگردم
ز تو تا درنگردم، برنگردم   (همة ابيات از خسرو و شيرين نظامى)

هم چنين در اين لغت نامه، براى اين مصدر، معناى كنايى 
ويران شدن و خراب شدن نيز آمده است:

ز گردون جام عيشم چند در خون جگر گردد
از اين درگشته يك ساعت نياسودم كه درگردد

(ناظم تبريزى، برگرفته از فرهنگ آنندراج)
ــز با تك واژ (ان)  ــدن (درگردانيدن): اين مصدر ني درگردان
ــده و در لغت نامة دهخدا  ــت ناگذرا به گذرا تبديل ش از حال

سرنگون كردن، واژگون كردن و ويران كردن معنا شده است:
مؤلف «مجمل التواريخ و القصص» مى گويد: «پس طوفان 
برآمدن گرفت از بالا و زبر. پسر نوح، كنعان، و به ديگر روايت 
ــتى ننشست و با خود گفت چون آب غلبه  نام او يام، در كش
گيرد بر كوه گريزم. نوح گفت: لا عاصم اليوم من امراالله الا من 
رحم. اندرين سخن بود كه موجب آب طوفان او را درگردانيد. 

(لغت نامة دهخدا، ذيل پسر نوح)
مثال ديگر: «بار در كشتى نهاد و خود درنشست، روزى دو 
سه بر روى دريا ميراند، ناگاه بادى مخالف از هر جانب برآمد، 

سفينه را درگردانيد.» (مرزبان بن رستم، 1375: 105)
در جاى ديگرى از داستان شير و گاو آمده است:«شير گفت: 
ــايد گشت  آن را بر ضعف حمل نتوان كرد و بدان فريفته نش
ــخت گياهى ضعيف را بيفگند و درختان قوى را  كه بادى س

دراندازد و كوشك هاى محكم را درگرداند.» (كليله و دمنه: 72)
پى نوشت

1. با توجه به سخنان كليله كه: «ما از آن طبقه نيستيم كه به مفاوضت 
ــان به نزديك پادشاهان محل  ــرف تواند شد تا سخن ايش ملوك مش
ــوى: 62) و نيز: «هر طايفه را  ــتماع تواند يافت (كليله و دمنه، مين اس
منزلتى است و ما از آن طبقه نيستيم كه اين درجات را مرشح توانيم 

بود و در طلب آن قدم توانيم گذارد.» (همان: 63)
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